
گروه حوادث / مرد جوان که به  خاطر اختلاف خانوادگی همســرش را 
به قتل رسانده بود، با جسد همسرش تا شهر زادگاهش سفر و سپس 

خود را تسلیم پلیس کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، صبح روز دهم اردیبهشت مردی 
جوان وارد یک کلانتری در شهرســتان دزفول شد و وقتی مقابل افسر 
نگهبان نشست گفت: »من همسرم را به قتل رسانده ام و جسد او الان 

داخل ماشینم است.«
افســر نگهبــان که از شــنیدن این جمله ها متعجب شــده بــود از مرد 
جوان خواست تا روی صندلی بنشیند و ماجرا را برای او کامل توضیح 
دهد. فرهاد در ادامه صحبت هایش گفت: با همســرم درگیر شــدم و 
او را با ضربات چاقو به قتل رســاندم. به دنبال اظهارات مرد 34 ساله 
مأموران پلیس شهرستان دزفول به سراغ خودروی پژو فرهاد رفتند. 
همانطور که مرد جوان ادعا کرده بود، جسد همسرش روی صندلی و 
زیر پتویی قرار داشت. زن جوان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 

بود و از زمان مرگش بیش از 12 ساعت می گذشت.
از آنجایــی کــه طبق اظهــارات فرهاد، محــل جنایت در اطــراف بلوار 
بســیج تهران بوده اســت و باتوجه بــه اینکه قتل در شــهر دیگری رخ 
داده بود، پرونده با قرار عدم صلاحیت به شعبه دهم دادسرای امور 
جنایــی پایتخت ارجاع شــد. متهم جــوان پس از انتقال به دادســرای 
جنایی و اعتراف دوباره به قتل به دســتور بازپرس رحیم دشــتبان در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

گفت و گو با متهم
ë چرا همسرت را کشتی؟

با هم اختلاف داشــتیم. از یک ســال قبل این اختلاف شدید تر شد در 
ایــام عیــد همســرم و دو دختر 11 ســاله و 23 ماهه ام بــه دزفول محل 
زندگی پدر و مادرم رفتند. چهاردهم عید هم من به آنجا رفتم و بعد 
از چند روز به تهران برگشــتیم. البته دختر 11 ســاله ام آنجا ماند. چند 
روز از برگشــت مان به تهران گذشــته بود که به دیدار خانواده همسرم 
در یکی از شــهرهای شــمالی رفتیم. چند روزی هم آنجــا بودیم که 9 
اردیبهشــت به خواست همسرم قرار شد به تهران برگردیم. وقتی در 
راه بودیم باهم دعوایمان شــد. یک لحظه عصبانی شــدم و او را هل 
دادم. همسرم هم شروع به داد و فریاد کرد و گفت طلاق می خواهد. 
خسته شده بودم، دیگر توان کشمکش و درگیری نداشتم برای همین 
قبــول کــردم. بــه او گفتــم به تهــران که رســیدیم یک دفترخانــه پیدا 

می کنم و طلاق توافقی می گیریم.
ë پس چرا او را کشتی؟

نمی دانم، بین درگیری ها همسرم یک قرص خورد اما به جای آنکه 

آرام شــود عصبی تر شــد. بعد هم چاقوی کوچکی را از داخل کیفش 
درآورد و به سمت من گرفت. عصبانی بودم، چاقو را از دستش گرفتم 
و چند ضربه به او زدم. به خودم که آمدم، متوجه شدم همسرم نفس 

نمی کشد. دختر 23 ماهه ام بشدت ترسیده بود و حرف نمی زد.
ë چرا از تهران به دزفول رفتی؟

وقتی مینا را کشتم، تصمیم گرفتم که خودم را به پلیس معرفی کنم 
اما دخترم با من بود. او را باید نزد کســی می گذاشــتم، یاد خانواده ام 
و دختــر بزرگتــرم افتادم تصمیم گرفتم بــه دزفول بــروم و بچه را به 

خانواده ام تحویل دهم.
ë از تهران تا دزفول با جسد رانندگی کردی؟

بلــه. پتویــی را روی جســد زنــم انداختم. وقتی همســرم را کشــتم در 
اطراف بزرگراه بسیج تهران بودم بعد به طرف دزفول راه افتادم چون 
بچه همراهم بود کســی شــک نکرد. به دزفول که رســیدم بــه برادرم 
زنگ زدم. به او گفتم که مینا را کشته ام و می خواهم خودم را معرفی 
کنــم. برادرم به محــل قرار آمد و بچه ام را تحویــل گرفت. من هم به 

پلیس آگاهی دزفول رفتم و خودم را معرفی کردم.
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انهدام باند قاچاق دختران ایرانی
گروه حوادث /سرکرده بزرگ ترین باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور 
پس از 3 سال رصد اطلاعاتی توسط پلیس امنیت عمومی ناجا بازداشت شد.

به گزارش پلیس، سرکرده این باند مخوف با نام مستعار »الکس« با استفاده از 
دختران ایرانی و بهره کشی جنسی از آن ها، ثروت میلیاردی برای خود رقم زده 

بود. درآمد وی از فروش هر دختر ایرانی ماهانه 1۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود.
شــهروز - س-، ملقب به الکس در ســال 9۰ و بعد از دیپورت شدن از دوبی، به 
همراه مادرش که تابعیت امریکا را دارد و یک دختر دیگر معروف به »مانلی« 

از ســال 9۰ اقدام به تأســیس باند اســکورت دختران ایرانی  کــرد. وی پیــش 
مقیــم امریــکا بــود کــه بــه علــت فعالیت های 
غیرقانونــی از ایــن کشــور دیپــورت و مدتــی در 
دوبی ســاکن شد. او از دوبی نیز به علت ارتکاب 
جرایمــی ماننــد تجــاوز بــه زنــان و دختــران و 
گروگانگیــری دیپورت شــد تا به ایــران بازگردد. 
ایــن گروه تبهکار بــه مدت 3 ســال و با توجه به 
ارتباطات گســترده خود در کشورهای مختلف، 
دختران ایرانی را به منظور بهره کشــی جنســی 
به خارج از کشــور قاچاق می کردند و به فروش 

می رسانند. فعالیت های مجرمانه و ضدملی این گروه تبهکار در تمام مدت 3 
سال تحت رصد اطلاعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و این نهاد پس از انجام 
اقدامات پیچیده اطلاعاتی و هماهنگی های لازم با پلیس اینترپل، سرکرده این 

باند جنایتکار را در مالزی دستگیر و به کشور منتقل کرد.
گفتنی است علاوه بر دستگیری نفر اول باند قاچاق دختران ایرانی، تمام افراد 
این باند در داخل و خارج کشــور نیز طی یک عملیات اطلاعاتی توســط پلیس 

امنیت عمومی ناجا دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

مرد قهوه چی به اتهام قتل محاکمه شد
گروه حوادث / صاحب یک قهوه خانه معروف در شمال تهران که شریکش 
را به قتل رسانده بود صبح دیروز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنگار»ایــران«، ایــن حادثه خونین مرداد ســال گذشــته در قهوه 
خانه ای رخ داد که پاتوق ســلبریتی ها و بازیگران ســینما و تلویزیون بود.  متهم 
که مردی میانسال بود ضمن اعتراف به قتل شریکش گفت: ما 35 سال با هم 
دراین قهوه خانه کار می کردیم. آنجا به پاتوقی برای افراد معروف و پولدار تبدیل 
شــده بود بعد از مدتی به شــریکم گفتم ســرقفلی مغازه را به من واگذار کن او 
هم پذیرفت اما نمی دانم چرا پشــیمان شد و هر بار به بهانه ای از این کار طفره 
می رفت تا اینکه روز حادثه سر همین موضوع با هم درگیری لفظی پیدا کردیم و 
من هم عصبانی شدم و با چاقو او را زخمی کردم.  با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و 
متهم روز گذشته در شعبه 1۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. 
در ابتدای جلسه رسیدگی برای او درخواست اشد مجازات شد. در ادامه همسر 
و فرزنــد مقتــول در جایگاه قرار گرفتند و برای قاتل درخواســت قصاص کردند. 
در ادامــه متهم در جایــگاه قرار گرفت و در حالی که اتهام قتل را قبول داشــت، 
گفت: آن روز من حالم خوب نبود فشــار خونم بالا رفته و عصبی شــده بودم او 
مثل برادرم بود و الان خیلی عذاب وجدان دارم.حتی روز قتل من در قهوه خانه 
ماندم تا پلیس بیاید و دســتگیرم کند الان هم آنقدر شــرمنده خانواده دوســتم 
هســتم کــه نمی توانم از آنها درخواســت بخشــش کنم.  بدین ترتیــب در پایان 

جلسه قضات برای تصمیم گیری درباره این مرد وارد شور شدند.

بار
 سفر 700 کیلومتری اخ

گروه حوادث / مرد جنایتکار که ســاعتی قبل از ســفر با جسد همسر 
خانوادگــی به ترکیه همســر و دختر خردســالش را به 
قتل رســانده بود در حالــی در دادگاه کیفری محاکمه 

شد که یکی از اولیای دم از قصاص وی گذشت کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از مرداد ســال گذشــته با اعــلام خبر قتل یک 
زن و دخترش در خانه آغاز شد. اعلام کننده خبر قتل 
عموی دختر خردســال بود که پس از حضور مأموران 
عنــوان کرد: چند ســاعت پیش بــرادرم با من تماس 
گرفــت و گفت هرچقدر با خانــه اش تماس می گیرد 
کسی پاسخگو نیست و نگران شده و از من خواست تا 
به خانه اش ســر بزنم. من هم دقایقی پس از تماس 
راهــی منــزل برادرم شــدم امــا وقتی به آنجا رســیدم 
دیدم در خانه باز است و همسر و فرزند برادرم به قتل 

رسیده اند.
پس از این اظهارات پلیس تحقیقاتش را شــروع کرد و 
به این نتیجه رسید که عامل جنایت آشنا بوده و به هم 
ریختگی داخل خانه هم ساختگی و صحنه سازی است 
وعامل قتل قصد داشته قتل ها را ناشی از یک درگیری 

نشان دهد و مسیر شناسایی را به انحراف بکشاند.
در حالی که پدر و مادر زن جوان و همچنین دامادشان 
خواهان شناسایی و دستگیری قاتل بودند اما مأموران 
در ادامــه تحقیقــات بــه پدر خانــواده ظنین شــدند و 
احتمــال ارتکاب جنایت از ســوی وی قــوت گرفت. از 
این رو او مورد بازجویی قرار گرفت و در شرح ماجرای 
روز حادثه مدعی شــد: با شــروع تعطیلات تابستانی 
قرار بود با همسر و دخترم چند روزی را به تبریز برویم 
و در خانــه خواهــرم بمانیم و پــس از آن هم به ترکیه 
برویم. آن روز یک جلسه فوری در شرکت برایم پیش 
آمــد و مجبور شــدم ســفر را قدری به تأخیــر بیندازم. 
پس از جلسه با همسرم تماس گرفتم که هم موضوع 
را برایــش توضیــح دهــم و هم بگویم که آماده ســفر 
شــوند که جواب تلفنم را نداد. چون نگران شده بودم 
به برادرم زنگ زدم و از او خواســتم تا به خانه ما ســر 
بزند که در مســیر برگشــت بــا تماس بــرادرم متوجه 
موضوع قتل ها شــدم. در ادامه خانواده زن جوان هم 
به مأموران گفتند: ما به دامادمان شکی نداریم و فکر 

نمی کنیم قتل ها کار او باشد.
با اینکه همه اظهارات در جهت تبرئه شــدن این مرد 
بــود اما مأمــوران کمــاکان بر این بــاور بودنــد که مرد 
تنهــا مظنون اصلی پرونده اســت تا اینکــه 3 روز بعد 
مــرد به قتل هــا اعتراف کرد و این بــار ماجرای واقعی 

را اینگونه تعریف کرد: من همســر و دخترم را کشتم! 
مــا دخترخالــه و پســرخاله بودیــم. روز حادثــه وقتی 
پس از جلســه به خانه برگشتم و در حال جمع کردن 
وســایلم بودم که همســرم بــا عصبانیت  به ســمتم 
آمد و چمدانم را پرت و به من فحاشــی کرد، دســتم 
را جلــوی دهانــش گذاشــتم تا دیگر فحــش ندهد که 
یک لحظه متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد. همان 
موقع دخترم وارد اتاق شــد و با دیدن جســم بی جان 
مادرش شــروع به جیغ کشــیدن کرد و مــن هم برای 
ســاکت کردنش دســتم را جلوی دهانش گرفتم، او را 
به اتاق خودش بردم اما او هم خفه شده بود و نفس 
نمی کشید. نمی دانستم چکار باید انجام دهم، فقط 
قــدری خانــه را بــه هم ریختم که کســی به من شــک 
نکند بعد هم از خانه خارج شــدم و با برادرم تماس 

گرفتم و...
بــا تکمیل تحقیقــات و صــدور کیفرخواســت پرونده 
بــرای رســیدگی بــه شــعبه 4 دادگاه کیفــری اســتان 
تهــران فرســتاده شــد. ایــن متهــم صبح روز گذشــته 
پای میــز محاکمه رفت. بعد از قرائت کیفرخواســت 
علیــه متهــم پــدر و مــادر زن جوان بــرای دامادشــان 
درخواســت قصاص کردند اما بــا توجه به اینکه مادر 
دختربچه زودتر از خودش به قتل رســیده بود، دختر 
نوجوان)مقتــول دوم( ولــی دم مــادرش محســوب 
می شــود کــه جــد پــدری اش - پــدر قاتــل - به عنوان 
ورثه دختر نوجوان نســبت به قتل مــادر دختربچه از 
قصاص پسرش اعلام گذشت کرد. درباره قتل دختر 
نیز با توجه به اینکه قاتل خود پدر اســت درخواســت 

قصاص نسبت به او منتفی است.
پــس از آن متهــم در دفــاع از خودش گفــت: در زمان 
وقوع قتل ها حال روحی مناســبی نداشتم و به یکباره 
و ناخــودآگاه دســت به ایــن کارها زدم. فحاشــی های 
همســرم خیلی عصبانی ام کــرده بود. شــاید در ابتدا 
واقعیــت را نگفتم اما هرآنچه را که در دادســرا گفتم 

قبول دارم.
با اینکه متهم مدعی بود که در لحظه ارتکاب جنایت 
وضــع روحــی مناســب و متعادلــی نداشــته امــا نظر 
پزشــکی قانونی خــلاف آن را تأیید می کنــد به طوری 
که پزشکان این ســازمان پس از معاینه عامل قتل ها 
عنوان کرده اند: »او سلامت روان دارد و مسئول اعمال 

خودش است.«
با پایان اظهارات متهم و شاکیان پرونده قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

قاتل همسر و فرزند در انتظار مجازات


